
بررسی تجربۀ اصلاحات پارامتریک در حق بیمه و مستمری بازنشستگی در 
کشورهای منتخب و ارائۀ رهیافت  هایی برای سازمان تأمین اجتماعی
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 چکیده
هدف: طی چهار دهۀ گذشته بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اصلاحات و بازآرایی 
سیستم بازنشستگی را اجرایی کرده اند. این اصلاحات اگرچه با اهداف متفاوتی اجرایی شده است؛ اما 
عموماً حفظ پایداری به عنوان یکی از اهداف اصلی مدنظر بوده است. شواهد گوناگون نشان می دهد 
سیستم بازنشستگی ایران به طور عام و سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان 
بیمه گر کشور به طور خاص نیازمند اصلاحاتی است تا بتواند پایداری مالی خود را در بلندمدت حفظ کند. 

با  بازنشستگی  از روش توصیفی- تحلیلی، اصلاحات سیستم  با استفاده  روش: در مقالۀ حاضر 
محوریت چگونگی محاسبۀ مستمری بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا اصلاحات در 16 
کشور منتخب که شرایط اقتصاد کلان یا بیمه ای مشابه ایران داشته اند و یا اصلاحات موفقی در 
حوزۀ بازنشستگی اجرا کرده اند، بررسی و سپس گزینه های اصلاحی برای ایران پیشنهاد شده است. 

یافته ها: یافته ها نشان می دهد نمی توان الگویی ثابت برای شیوۀ محاسبه و شرایط بازنشستگی در 
کشورها یافت؛ اما برخی اصلاحات در عموم کشورها با شرایط مشابه اجرایی شده اند.

نتایج: بر این اساس، افزایش سن و سابقۀ بازنشستگی )با محدودیت سقف سن و سابقه(، افزایش 
تعیین  معیار مشخص(،  با  )به شرط شاخص بندی  مستمری  تعیین  برای  ملاک  سال های  تعداد 
شیوۀ دقیق شاخص بندی مستمری، تعدیل شیوه و میزان بهره مندی بازماندگان، عدم افزایش نرخ 
حق بیمه، بازنگری در شرایط بازنشستگی پیش ازموعد، ایجاد ییۀ پایه برای سیستم بازنشستگی 
و در نهایت، استراتژی تدریج گرایی در طراحی و اجرای اصلاحات، از جمله مهم ترین اقدامات و 

استراتژی های اصلاحات است که می توان بر مبنای آن مدل متناسب با ایران را طراحی کرد. 

واژگان کلیدی: اصلاحات سیستم بازنشستگی، اصلاحات پارامتریک، سازمان تأمین اجتماعی، 
سن بازنشستگی، محاسبۀ مستمری
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 1. مقدمه
تغییرات هرم سنی جمعیت و گذار جمعیتی1 یا پیرشدن سریع جمعیت دو نگرانی جدی در رابطه با 
تأمین اجتماعی را به دنبال داشته است: الف. پایداری صندوق های بازنشستگی و کفایت مستمری برای 
تأمین معیشت زندگی پس از بازنشستگی برای شهروندان مسن. تأمین مالی مستمری بازنشستگی و 
مخارج سلامت جمعیت سال خورده یکی از مهم ترین چالش های بودجه ای است که کشورهای مختلف 
با درجات متفاوتی با آن مواجه اند. با توجه به همین واقعیت، طی چهار دهۀ گذشته بسیاری از کشورها 
دست به اصلاحات در سیستم های بازنشستگی خود زده اند. در طول این دوره برخی کشورها حتی 

اصلاحات چندباره ای را در سیستم بازنشستگی خود تجربه نموده اند.

ایران با میانۀ جمعیت 30 سال2، در مقایسه با کشورهایی که امروز میانۀ جمعیت آنها به بیش از 45 
سال رسیده و سهم اندک جمعیت بایی 65 سال ) 4/5 درصد( که حتی از متوسط جهانی )8/7 
درصد( نیز کمتر است،3 ساختار جمعیتی جوانی دارد. با وجود این، صنعت بازنشستگی کشور هم اکنون 
با بحران مواجه است و تداوم روند موجود می تواند  شدت و عمق این بحران را افزایش دهد. افزایش 
امید به زندگی در ایران به بیش از 73 سال، وجود 5/5 میلیون نفر جمعیت مستمری بگیر در کنار 
کاهش سن بازنشستگی زنان و بازنشستگی های زودهنگام، به طوری که متوسط سن بازنشستگی در 
کشور را زیر 55 سال قرار داده است و گسترش پوشش بازنشستگی مهم ترین دییل این ادعا هستند. 

گفته می شود یکی از مهم ترین دییل مشکلات فعلی نظام تأمین اجتماعی در ایران ضعف قوانین 
مربوط به حق بیمه، بازنشستگی و مستمری و عدم تناسب قوانین و مقررات موجود در این حوزه ها با 
شرایط امروزی صنعت تأمین اجتماعی، ساختار بازار کار و ساختار جمعیتی کشور است. آثار تداوم این 
مشکلات متوجه سازمان، جامعۀ عظیم حدود 36 میلیون نفری بیمه شدگان تأمین اجتماعی و حدود 
5/7 میلیون نفری مستمری بگیر و درمجموع، جامعۀ 42 میلیون نفری تحت پوشش و دولت خواهد 
بود.4 در حال حاضر، با توجه به اینکه نسبت درآمد حق بیمۀ وصول شده به هزینه های سازمان در سال 
1395 حدود 85 درصد بوده است؛ حتی در صورتی که سازمان هیچ مشکل دیگری نداشته باشد، 
تداوم این وضعیت برای یک دورۀ چندساله می تواند به سرعت سازمان را با مسئلۀ ناتوانی در پرداخت 

1. Demographic transition
2. ســنی اســت که در آن دقیقاً نصف جمعیت پبرتر و نصف دیگر در ســنین جوان تر از آن قرار دارند. این شاخص مربوط به آخرین سال 

سرشماری، 1395، بوده است که در مقایسه با سال 1390 سه سال افزایش را نشان می دهد.
3. اطلاعات مربوط به میانۀ جمعیت کشور از بخش داده های سایت بانک جهانی استخراج شده است.

 https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN 
4. سالنامۀ آماری سازمان تأمین اجتماعی برای سال های 1387 و 1395، به علاوۀ گزارش توصیفی- تحلیلی شاخص های کلیدی جمعیتی- 

بیمه ای، سازمان تأمین اجتماعی در سال 95 و سالنامۀ آماری کشور )مرکز آمار ایران( منبع داده های مورد استفاده در این طرح نامه هستند.
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تعهدات مستمری1 خود مواجه کند. 

مقالۀ حاضر با هدف شناخت اصلاحات پیشنهادی دربارۀ شرایط بازنشستگی و نحوۀ محاسبۀ مستمری 
بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است؛ هرچند نتایج آن محدود به این دو شیوۀ 
اصلاح نیست. برای این منظور، در بخش دوم و پس از مقدمه، به طور مختصر معیارهایی که برای 
انتخاب کشورهای نمونه در نظر گرفته شده است و مجموعۀ کشورهای موردمطالعه بر اساس این 
معیارها توضیح داده می شود. بخش سوم به ارائۀ نتایج حاصل از تجربۀ کشورها و آموزه های آن برای 

ایران اختصاص دارد. در نهایت، در بخش چهارم جمع بندی غیرتفصیلی از نتایج ارائه  شده است. 

 2. تعیین نمونۀ کشورهای موردمطالعه
اصلاحات در نظام بازنشستگی در سه دهۀ گذشته، به ویژه از دهۀ 1990 به این سو، در بسیاری از 
کشورها به اجرا گذاشته شده است. این اصلاحات در شرایط اقتصادی متفاوت برای حل مشکلات 
مبتلابه مختلف در شرایط بیمه ای گوناگون و با اهداف متفاوت دنبال شده است. رویکردهای اجرایی 
در این اصلاحات نیز برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. مرور این تجارب از جنبه های گوناگون 
و برای کشورهای متنوع گام مهمی در شناخت اصلاحات مناسب در سازمان تأمین اجتماعی کشور 
است. از آنجا که مطالعۀ تجربۀ اصلاحات در تمامی کشورها نه در قالب یک پروه ممکن است و نه 
احتمایً می تواند برای پیشبرد اصلاحات در کشور راهگشا باشد، پیش از مرور این تجارب یزم است 
معیارهایی در نظر گرفته شود و با توجه به آن معیارها کشورهای نمونه برای بررسی تجربۀ بین کشوری 
انتخاب شوند. بر این اساس، در ابتدا شرایط اقتصادی و بیمه ای در کشور شناسایی شدند و با آگاهی 
از این شرایط معیارهای انتخاب کشورها دسته بندی شدند. از آنجا که نظام بازنشستگی در هر کشور 
بخشی از نظام رفاه اجتماعی و در سطح کلان تر، بخشی از سپهر کلی نظام اقتصادی- اجتماعی در 
یک کشور است، به همین دلیل هم شاخص های کلان اقتصادی و هم شاخص های بیمه ای تحلیل 
شده اند. در نهایت، با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور، معیارهای انتخاب کشورهای موردبررسی 
تعیین گردیدند. در جدول )1( نتایج این مرحله خلاصه شده است. ستون اول معیارهایی را نشان 
می دهد که بر مبنای آن انتخاب کشورهای نمونه صورت گرفته است و در ستون دوم کشورهایی با 
تجربۀ اصلاحات بازنشستگی که در این معیار مشابه ایران بوده اند، تعیین شده اند. در نهایت، بسته به 

اطلاعات موجود، تجربۀ 16 کشور از کشورهای جدول برای بررسی انتخاب شدند. 

1. Insolvency
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توضیحاتکشورهای نمونهمعیار

شیلی، آرژانتین، تورم بای و مزمن
مجارستان، ترکیه

این کشورها در دورۀ اصلاحات تورم های بای 
داشته اند.

ترکیه، ایتالیا، یونان، نرخ مشارکت پایین و یا نرخ بیکاری بای
مجارستان و لهستان

این کشورها با مشکلات در بازار کار روبه رو 
هستند.

دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات 
روسیه، نروژنفت و گاز

روسیه وابستگی اقتصاد به درآمدهای گاز و نفت
نروژ: کشوری موفق در کنترل درآمدهای نفتی و 

وابستگی نظام بازنشستگی به سیستم نفتی

ترکیه، روسیه، چین، سن پایین بازنشستگی*
-هند،

ایتالیا، اتریش، هند، نرخ جایگزینی بای
-ترکیه،

مصر، ترکیه، روسیه، هم جواری جغرافیایی
-ارمنستان، قزاقستان

نظام بازنشستگی موفق
ژاپن، آلمان، استرالیا، 

سوئد، نروژ، فرانسه، کره 
جنوبی

این کشورها اصلاحاتی را در نظام بازنشستگی 
انجام داده اند که در نتیجۀ آن، بحران های این 

نظام کنترل شده است.

کشورهایی مانند سریلانکا، اندونزی، نپال هم 
سن بازنشستگی پایین دارند. با این حال، 
به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات کافی 
برای این کشورها در جدول به آنها اشاره 

نشده است.

جدول 1. مهم ترین معیارهای انتخاب کشورهای مورد بررسی
منبع: یافته های پژوهش

 3. جمع بندی رهیافت های اصلی از مرور تجربۀ کشورها

3-1. بررسی اصلاحات ساختاری
3-1-1. جایگزینی نظام اندوخته گذاری: حرکت به سمت نظام های اندوخته گذاری در موارد متعددی 
از اصلاحات بازنشستگی تجربه شده است. در روش اندوخته گذاری کامل یک صندوق ذخیره ایجاد 
می شود که حق بیمۀ افراد به علاوۀ درآمد حاصل از سرمایه گذاری حق بیمه ها در آن اندوخته می شود، 
کل این ذخایر جهت پرداخت مزایای آینده به کار می روند. در این حالت هر فرد یک حساب بازنشستگی 
دارد )حساب انفرادی( و حق بیمه ها به این حساب واریز می شود و با سود حاصل از سرمایه گذاری آن 
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در زمان بازنشستگی مبنای تعیین میزان مستمری وی خواهد بود. ایجاد این نظام  به دلیل ارتباطی که 
بین پرداختی حق بیمه و دریافتی مستمری ایجاد می کند، می تواند انگیزۀ بایتری برای بیمه شدگان 
جهت اظهار درآمد واقعی و پرداخت حق بیمۀ بایتر باشد که این روند می تواند منابع ورودی صندوق های 
بازنشستگی را افزایش دهد. با این حال، باید توجه داشت که موفقیت این نظام، وابستگی مستقیم 
به وضعیت بازارهای مالی و شرایط اقتصاد کلان در هر کشور دارد. تجربۀ کشورها نشان می دهد که 
اجرای اصلاحات ساختاری و حرکت به سمت نظام اندوخته گذاری در شرایط بی ثباتی اقتصادی، به ویژه 
وجود تورم بای، نتیجه بخش نخواهد بود. شاید بتوان نتیجه گیری کرد که در اقتصادهای با تورم بای که 
اندوخته های حساب های فردی در معرض از دست رفتن ارزش هستند، نظام های مبتنی بر حساب های 
انفرادی با چالش مواجه خواهند شد. این مورد یکی از دییل بازگشت از نظام های اندوخته گذاری در 
کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بوده است. حتی در آلمان )پایه گذار سیستم تأمین اجتماعی 
نوین که نظام خود را ابتدا با منطق اندوخته گذاری ایجاد کرد( به عنوان یک کشور صنعتی با اقتصاد 
قدرتمند نیز ابرتورم دهۀ 1920 و انجام اصلاحات ارضی پس از جنگ جهانی دوم باعث شد میزان 
اندوخته حساب ها به طور چشمگیری کاهش یابد و در نتیجه، نظام بازنشستگی آلمان به سمت تأمین 
مالی از روش PAYG تغییر ماهیت داد )کنراد و واگنر ، 2003(. مجارستان نمونۀ دیگری در این الگو است 
که مشاهده شد نرخ بازگشت سرمایه برای حساب های بازنشستگی از نرخ تورم در سال های متعددی 
کمتر بوده است و این به معنی کاهش ارزش ساینه اندوخته افراد بود. این موضوع در پیشنهاد روشی 
برای اصلاحات در ایران )در صورتی که اصلاحات ساختاری مدنظر باشد( باید مورد توجه قرار گیرد. ایران 
کشوری با نرخ مزمن تورم دو رقمی است که بازارهای مالی رسمی نیز نمی توانند شرایط حفظ ارزش 
پول با ریسک پایین را فراهم کنند. این موضوع باعث می شود فردی که با اتکا به حساب های انفرادی 
بازنشسته می شود، با از بین رفتن ارزش پس اندازهای خود روبه رو باشد که این واقعیت وضعیت رفاه 

بازنشسته را دستخوش تغییرات منفی بزرگ می کند. 

مسئلۀ دیگر در حرکت به سمت نظام اندوخته گذاری هزینه های گذار این سیاست است. در شیلی 
پیش بینی می شد هزینۀ گذار 2.5 درصد از GDP باشد؛ اما به 5.7 درصد از GDP رسید و حتی تا سال 
2010 )30 سال پس از اصلاحات( به میزان 4.7 درصد از GDP باقی بود )مسا-یگو، 2012: 208(. در 
مجارستان نیز یکی از دییل بازگشت از اصلاحات ساختاری هزینه های گذار اعلام شد. در قزاقستان 
که از اصلاحات شیلی الگو گرفته است، مشاهده شد که هزینۀ سیستم بازنشستگی جدید 1.7 درصد 
از GDP بیشتر از هزینه های قبل از اصلاحات است که یکی از دییل اصلی آن هزینه های گذار بود 
)محاسبات بانک جهانی(. جایگزینی نظام های NDC به جای DC تا حدی ریسک ناشی از سرمایه گذاری 
در بازارهای مالی را کمتر می کند و هزینه های گذار را نیز کنترل می کند؛ اما در همین نظام ها نیز بازده 
حق بیمه وابسته به رشد تولید داخلی و دیگر متغیرهای مربوط به اقتصاد کلان در هر کشور است. 
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ایجاد سبدهای سرمایه گذاری با سهمی از سهام خارجی می تواند تا حدی تأثیر نوسانات اقتصاد داخلی 
بر صندوق های بازنشستگی را کم کند؛ اما به همان نسبت بازده این صندوق ها را متأثر از وضعیت 
سیاسی- اقتصادی خارج از کشور می کند. با این توضیحات و با توجه به شرایط اقتصاد ایران که ریسک 
بازارهای مالی، بای و وضعیت اقتصاد کلان ناپایدار است و با توجه به مشکلات بین المللی که امکان 
سرمایه گذاری در بازارهای جهانی پایین است، استفاده از این گزینه باید با احتیاط بایتری همراه باشد.

در اجرای این اصلاحات، بازنگری در نظام بانکی، مدیریت هزینه ها و کنترل آثار آن بر بازارهای مالی 
اهمیت ویژه ای دارد. در واقع، بدون توجه به این آثار اجرای هرگونه اصلاحاتی می تواند نقض غرض 

تلقی شود و مجریان را از رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده باز دارد.

3-1-2. ایجاد لایۀ مکمل: تغییرات ساختاری در قالب ایجاد ییه های مختلف که امکان اندوخته گذاری 
و سرمایه گذاری را در کنار ییه های دیگر  فراهم می سازد و رفتن به سمت بیمه های اختیاری در قالب 
نظام های چندییه از اصلاحات موفق در برخی کشورها است که آموزه های قابل توجهی می تواند برای 
ایران داشته باشد؛ اگرچه در اعمال این شیوۀ اصلاحات ساختاری نیز باید به مسائل اجتماعی و کفایت 
مستمری ها توجه شود تا مجبور به بازگشت از اصلاحات نشد. تجربۀ کره جنوبی )کیم، 2013(، ژاپن 
زمینه  این  ویلک، 2006( در  و  )بورچ-سوپان  ریستر(  آلمان )مستمری  و  )اصلاحات سال 2001( 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در تمامی این موارد مستمری خصوصی روی یک مستمری پایه 

پیاده شده است.

دولتی  مدیریت  به  اجتماعی  تأمین  از کشورها مسائل  بسیاری  در  اگرچه  پایه:  ایجاد لایۀ   .3-1-3
سیستم محدود می شود و لذا محور انجام اصلاحات در بسیاری از کشورها حداقل کردن مسئولیت 
دولت در تأمین اجتماعی بوده است، با وجود این، توجه به نقش دولت در تضمین این مهم که مردم 
در سالمندی دچار فقر نخواهند شد، حائز اهمیت است و عدم توجه به آن در طراحی اصلاحات 
می تواند تبعات و مشکلاتی برای سیستم بازنشستگی و رفاه عمومی به همراه داشته باشد. در اصلاحات 
بازنشستگی حفظ سطح حداقل زندگی برای سالمندان اهمیت ویژه ای دارد. حتی در شیلی به عنوان 
پایه گذار اصلاحات رادیکال در نظام های بازنشستگی مستمری تضمینی برای افرادی که 20 سال 
سابقۀ کار داشته و به 65 سالگی رسیده بودند، در نظر گرفته شده بود. این مستمری که به مستمری 
بازنشستگی پایه )PBS( معروف است، یک مبلغ ثابت است که هر سال بر اساس تورم تعدیل و محاسبه 
دارد که در صورت کمتربودن  نیز وجود   )APS( پایه مستمری مکمل  کنار مستمری  می شود. در 
مستمری فرد از یک مبلغ حداقل پرداخت می شود . مبلغ این مستمری از فرمول )1( به دست می آید. 
همان طور که در معادلۀ )1( دیده می شود، نسبت مستمری پایه )PBS( به حداکثر مستمری رفاه 
)max PMS( تقسیم و عدد حاصل، ضرب در مقدار مستمری فرد می شود. هرقدر رقم به دست آمده 
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از عملیات فوق از مستمری پایه )PBS(کمتر باشد، این تفاوت در قالب مستمری مکمل به فرد تعلق 
می گیرد. حداکثر مستمری رفاه )max PMS( نیز یک مقدار ثابت است که هرسال بر اساس تورم 

تعدیل می شود. 

                                     𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = [𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴 × Value 𝑜𝑜𝑜𝑜 C Pension]         )1(   

الگوگیری از شیلی انجام شد و هدف از آن ایجاد  با  در کره جنوبی اصلاحات سال 1998 اگرچه 
پایداری مالی بود؛ اما در نظام بازنشستگی این کشور جزء بازنشستگی پایه وجود دارد )کیم، 2013(. 
در آلمان در صورتی که مستمری بازنشستگی دریافتی کفایت نداشته باشد، فرد سالمند مورد حمایت 
کمک های اجتماعی قرار می گیرد )OECD، 2016(. در ایتالیا نیز علاوه بر اینکه باید مستمری به یک 
سطح حداقل برسد، بخشی نیز به عنوان کمک های اجتماعی در نظر گرفته شده است )همان(. در 
ایران شاخص کفایت مزایا برای سالمندان در وضعیت مطلوبی نیست )کمتر از 50 درصد(. در نتیجه، 
کاهش دریافتی بازنشستگان به بهانۀ اصلاحات )به طور خاص بازنشستگانی که درآمد کمتر از حداقل 
فقر دارند( نمی تواند مقبولیت عمومی داشته باشد و با اهداف بیمه ای نیز در تضاد است. اصلاحات باید 
به گونه ای رقم بخورد که وضعیت بازنشستگانی که حقوقی کمتر از حداقل دستمزد دارند، دستخوش 
تغییرات منفی نشود. در این چارچوب توجه به ایجاد تور ایمنی برای سالمندان اهمیت دارد. در 
بازنشستگی و درآمد دوران اشتغال تأکید  ارتباط بین درآمد  ساختارهای جدید بیمه ای اگرچه بر 
می شود؛ اما در عین حال تأکید می شود که افراد باید حداقلی از سطح حمایت را در دوران سالمندی 
داشته باشند. در نظر گرفتن هرکدام از این دو اصل بدون توجه به دیگری می تواند نقض هدف تأمین 

اجتماعی باشد. 

3-1-4. یکپارچه کردن سیستم بازنشستگی: یکپارچه کردن سیستم بازنشستگی در برخی کشورها 
مانند ترکیه نقش مهمی برای مدیریت بحران بازنشستگی این کشور داشته است )بروک و وایت هاوس 
2006(. در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که هرکدام از آنها از قوانین خود پیروی می کنند 
و گاهی در یک صندوق نیز قوانین مختلفی بر گروه های مختلف اعمال می شود. یکپارچه سازی سیستم 
بازنشستگی از این امر جلوگیری می کند و نظارت بر سیستم را ممکن می سازد. همچنین، همسان سازی 
طرح های بازنشستگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درصورتی که این همسان سازی انجام نشود، 
احساس نابرابری بین گروه ها وجود دارد و دولت مجبور است هزینۀ کسری طرح های بازنشستگی 
را از منابع عمومی بپردازد که این به معنی بهره مندی اقشار خاص از این منابع است. در فرانسه با 
وجود موانع فراوان، اما نظام بازنشستگی به سوی یکپارچه کردن قوانین پیش رفت )مایر، 2008( و در 
قزاقستان نیز این سیاست در سال 2013 پیگیری شد )مالتسوا و جاننوا، 2018(. تجربۀ فرانسه در 
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این زمینه بسیار قابل توجه است. از آنجا  که کارکنان بخش عمومی در این کشور از اتحادیه های بسیار 
قوی تری برخوردار بودند، عموماً سیاست های اصلاح بازنشستگی معطوف به بخش خصوصی بود؛ اما 
پس از سال ها رایزنی و البته با وجود اعتراضات گسترده، در نهایت قوانین بازنشستگی بخش عمومی با 

بخش خصوصی یکسان شد؛ البته اتحادیه ها امتیازاتی را درخواست کردند )مایر، 2008(.

3-2. اصلاحات پارامتریک
بین سن  تناسب  ایجاد  برای  بازنشستگی  افزایش سن  به  توجه  بازنشستگی:  افزایش سن   .1-2-3
بازنشستگی و امید به زندگی بای در کشورهایی که با افزایش قابل  توجه امید به زندگی مواجه بوده اند، 
به ایجاد توازن مالی صندوق های بازنشستگی کمک بسیاری نموده است. این رویکرد برای ایران نیز 
که در سال های گذشته با افزایش امید به زندگی مواجه بوده است، می تواند مفید باشد. تأثیر شگرف 
افزایش سن بازنشستگی بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی در بسیاری از کشورها مشاهده شده 
است. تجربۀ کشورها نیز بر این یافته صحه می گذارد. آرژانتین )افزایش پنج سال در سن بازنشستگی 
در اصلاحات سال 1993 و افزایش سابقه از 20 سال به 30 سال( )رافمن 2008(، ژاپن )افزایش 
تدریجی سن بازنشستگی از سال 2013 به 65 سال( کره جنوبی )افزایش سن بازنشستگی به 65 سال 
 ،OECD( )از 1998( )کیم، 2013(، آلمان )افزایش سن بازنشستگی به 63 سال، اما با 45 سال سابقه
2016(، ایتالیا )افزایش سن بازنشستگی به 65 سال و حداقل سابقه به 20 سال و بازنگری خودکار 
در سن بازنشستگی هر سه سال یک بار( )همان( نمونه هایی از افزایش سن بازنشستگی در کشورهای 
مورد بررسی با اثر مثبت بر پایداری مالی بوده است. اگرچه این کشورها عموماً با ساختار جمعیتی 
سالمند روبه رو بوده اند؛ اما دو نمونۀ قزاقستان و ترکیه نشان دادند حتی در کشورهایی که نرخ وابستگی 
سالمندان بای نیست، به دلیل پایین بودن سن بازنشستگی نرخ پشتیبانی در نظام بیمه ای می تواند پایین 
باشد و در این کشورها افزایش سن بازنشستگی اهمیت دوچندان دارد. قزاقستان در اصلاحات سال 
1998 سن مؤثر بازنشستگی را به 63 سال رساند  و ترکیه نیز برای اصلاحات آینده )2036 تا 2044( 
از هم اکنون برنامه ریزی کرده است تا سن بازنشستگی در این دوره به 65 سال افزایش یافته و حداقل 
سابقه به 7000 روز و 9000 روز )وابسته به نوع شغل( برسد )همان(. با این وجود، تجربۀ کشورها در 
تغییر سن بازنشستگی تنها در جهت افزایش سن نبوده است. نخستین اصلاحات بازنشستگی در آلمان 
با هدف کاهش سن بازنشستگی و بهره مندی تعداد بیشتری از سالمندان انجام شد. نروژ نیز کاهش 
سن بازنشتستگی از 70 سال به 67 سال را اجرایی کرده است. در لهستان نیز افزایش سن بازنشستگی 

.)2016 ،OECD( به 67 سال تصویب شده بود؛ اما در سال 2016 مصوب شد این سن کاهش یابد

وضعیت ایران با توجه به شاخص های جمعیتی آن به گونه ای نیست که معیارهای جامعه سالمند را 
داشته باشد. با این حال، به دلیل پایین بودن سن بازنشستگی عملًا بخش بزرگی از جامعه بدون آ نکه 
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سالمند باشند، بازنشسته هستند و به همین دلیل، صندوق های بازنشستگی زودتر از تغییرات جمعیتی 
ایران نشان  به  قوانین مربوط  توازن در ورودی ها و خروجی ها روبه رو شده اند. مرور  با مسئلۀ عدم 
می دهد سه حالت اصلی برای بازنشستگی وجود دارد. نخست، رسیدن به سن 60 سال برای مردان و 
55 سال برای زنان با حداقل 10 سال سابقۀ پرداخت حق بیمه. برای این گروه از بیمه شدگان میانگین 
حقوق دریافتی کمتر از یک میلیون تومان و میانگین سن بازنشستگی 61 سال است )سال 1395(. 
در واقع، برای این گروه از بازنشستگان که بیشترین فراوانی را بین بازنشستگان تأمین اجتماعی دارند، 
مستمری دریافتی بسیار پایین و سن بازنشستگی به نسبت دیگر گروه ها بایست. اگر سن بازنشستگی 
این گروه را با متوسط سن بازنشستگی در دیگر کشورهایی مقایسه کنیم که امید به زندگی بدو تولد 
آنها نزدیک به ایران است، مشخص می شود این فاصله زیاد نیست و سن 60 سال برای بازنشستگی 
سن کم به شمار نمی رود؛ هرچند با توجه به افزایش امید به زندگی این سن می تواند به تدریج افزایش 
یابد. با این حال، متوسط سابقه در بین این گروه پایین است و 20.3 ثبت شده است. این امر نشان 
می دهد که سن ورود به بازار کار رسمی برای این گروه از بازنشستگان بای بوده است و در سنین بای 
بیمه پردازی آغاز شده است. از این رو، بخشی از ریشۀ مشکلات در این گروه از بازنشستگان مربوط به 
بازار کار است. با توجه به کم بودن سابقه، میزان دریافتی این گروه نیز کاهش یافته است. در مقابل، 
برای مشموین تبصرۀ 1 مادۀ 76 وضعیت کاملًا متضاد است. متوسط سن بازنشستگی در این گروه 
54.3 سال با متوسط 31.2 سال سابقه بیمه پردازی است. در این مورد سن کم بازنشستگی ایجاد 
مشکل کرده است و با افزایش این سن می توان در مخارج بازنشستگی سازمان صرفه جویی کرد. با این 
توصیف، به نظر می رسد در اصلاح نظام بازنشستگی باید بازنشستگی با سابقۀ 30 سال منوط به سن 
بایتر باشد. برای بازنشستگان با سن 60 سال و سابقۀ پایین، افزایش سن بازنشستگی زنان و افزایش 
تدریجی سن بازنشستگی مردان پیشنهاد می شود. با توجه به پایین بودن میزان مستمری، کاهش 
بیشتر آن به نظر امکان پذیر نخواهد بود. البته همان طور که اشاره شد، سن بازنشستگی نمی تواند 
بدون محدودیت افزایش یابد و از این رو، در مدل اصلاحاتی ایران نیز باید حداکثری برای افزایش 
سن بازنشستگی در نظر داشت و نمی توان تنها بر پایه افزایش سن بازنشستگی )بدون محدودیت( 

اصلاحات را برنامه ریزی کرد. 

سیاست های  در  افزایش حق بیمه  جنوبی  کره  مانند  کشورها  برخی  در  افزایش حق بیمه:   .2-2-3
اصلاحی قرار داشته است )کیم، 2013( و در مقابل، در برخی کشورها مانند ژاپن  توقف افزایش نرخ 
حق بیمه سیاست گذاری شده است. آرژانتین نیز هم کاهش و هم افزایش حق بیمه را تجربه کرده 
است )رافمن، 2008(. در چین نیز حق بیمه با توجه به سطح درآمدی تعیین می شود )شی و منگین، 
2018(. در نتیجه، تجربۀ کشورها پیشنهاد مشخصی برای تغییر حق بیمه به دست نمی دهد. با این 
حال، در بین کشورهای موردمطالعه، ترکیه بیشترین شباهت را در این حوزه با ایران دارد. در این 
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کشور بازار کار غیررسمی بسیار بزرگ است و به دلیل نرخ حق بیمۀ بای و سن بازنشستگی پایین تمایل 
به کارگیری افراد بازنشسته در بازار کار غیررسمی بایست و در نتیجه، قواعد فعلی به افزایش بیکاری 
نیز انجامیده است )بروک و وایت هاوس 2006(. در ایران مانند تجربۀ کشور ترکیه حق بیمه تقریباً 
بای و کمی کمتر از یک سوم حقوق نیروی کار است )30 درصد شامل 18 درصد برای بازنشستگی، 
3 درصد بیکاری و 9 درصد بیمۀ درمان(. در صورتی که 10 درصد مالیات بر دستمزد نیز به این 
رقم اضافه شود، تقریباً معادل 40 درصد درآمد نیروی کار به هزینه های نیروی کار در قالب مالیات 
و حق بیمه افزوده می شود. افزایش بیشتر این مالیات ها ممکن است به بزرگترشدن بازار نیروی کار 
غیررسمی منجر شود که این موضوع می تواند در نهایت، منابع ورودی سازمان را کاهش دهد. با وجود 
این، گزینۀ افزایش نرخ حق بیمه برای درآمدهای بای )افزایش پلکانی حق بیمه مانند تجربه چین( 

می تواند به عنوان گزینۀ اصلاحی بررسی شود.

3-2-3. کاهش نرخ انباشت: نرخ انباشت یکی از مفاهیم مهم در تعیین حقوق بازنشستگی است. این 
نرخ نشان می دهد به ازای هرسال اشتغال چند درصد مستمری به فرد تعلق می گیرد؛ برای مثال، در 
ایران این نرخ 3.3 درصد است که در صورت اشتغال 30 سال، فرد می تواند 100 درصد میانگین حقوق 
دو سال آخر خود را دریافت کند. نرخ انباشت 3.3 درصدی در تعیین مستمری )سابقۀ 30 سال برای 
دریافت مستمری کامل( برای ایران به نسبت، جزء نرخ انباشت های  بای به شمار می رود که در نتیجه، 
نرخ جایگزینی بایتری نصیب بازنشستگان می شود. کاهش این نرخ متناسب با تغییرات جمعیتی یکی 
دیگر از روش های اصلاحی تجربه شده بوده است. آرژانتین در اصلاحات سال 1990 )رافمن، 2008(، 
ایتالیا در اصلاحات سال 1995 )فررا و  کره جنوبی در اصلاحات 1998و 2007 )کیم، 2013( و 
جسووی، 1395( نمونه ای از سیاست های کاهش نرخ انباشت را اجرایی کرده اند. در مورد ایران باید 
توجه کرد میزان مستمری های بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی بسیار پایین است؛ به طوری که 
اکثریت بازنشستگان دریافتی ای کمتر از خط فقر دارند و از این رو، کاهش این نرخ در حال حاضر 
مقدور نیست. با این حال، می توان برای سال های اشتغال بیش از 30 سال نرخ انباشت پایین تر )2.5 
درصد مانند صندوق بازنشستگی کشوری( در نظر گرفت. این تغییر از یک طرف باعث صرفه جویی 
در مخارج سازمان می شود؛ اما از طرف دیگر، باعث می شود انگیزۀ کمتری برای ادامۀ اشتغال وجود 
داشته باشد. نتیجۀ نهایی اثرگذاری این سیاست بر منابع و مصارف باید دقیق تر بررسی شود. حتی در 
کشوری مانند کره که تورم کنترل شده دارد، کاهش نرخ جایگزینی به افزایش فقر سالمندی انجامیده 
است )کیم، 2013(. کاهش نرخ جایگزینی در کشورهایی که شرایط تورمی دارند مؤثر نبوده است. بر 

این اساس، در ایران در شرایط تورمی حاضر چنین اصلاحی پیشنهاد نمی شود.
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که  زمانی  زیان آور:  و  سخت   مشاغل  و  پیش ازموعد  بازنشستگی  گزینه های  محدودکردن   .4-2-3
افزایش سن بازنشستگی با موانع روبه روست، سیاست جایگزین مؤثر آن، لحاظ جریمه برای هرسال 
بازنشستگی زودتر از سن مقرر است. در کشورهای موردبررسی تجربیات موفق از این سیاست مشاهده 
شده است؛ برای مثال، آلمان در سال 1989 بازنشستگی پیش از سن 60 سال را متوقف کرد و تنها 
برای افراد ازکارافتاده مجاز دانست )یوخیم، 2008(. در حال حاضر، برای افراد 65 سال با 35 سال 
سابقۀ پرداخت حق بیمه امکان بازنشستگی زودترازموعد فراهم است. در این صورت هم مستمری 
کمتری به فرد پرداخت می شود و هم از مستمری وی حق بیمه کسر می شود  )OECD، 2016(. در 
ایتالیا در سال 1995 مصوب شد به ازای هرسال بازنشستگی زودتر از سن مقرر، 3 درصد از مستمری 
کاسته شود. در حال حاضر، تنها افرادی که به سابقۀ مشخصی رسیده اند، امکان بازنشستگی در سن 
پایین تر را دارند که برای همین افراد نیز کاهش مستمری لحاظ می شود )فررا و جسووی، 1995(. 
که  بازنشسته شود  مقرر  از سن  زودتر  در حالتی می تواند  فرد  تنها  نیز  این کشور   NDC نظام  در 
مستمری دریافتی وی کمتر از 2.8 برابر مستمری اجتماعی نشود )بوری و موسکارلو، 2015(. در نروژ 
)کریستیانس و همکاران، 1395( و اتریش )نل و همکارن، 2006( نیز بازنشستگی در سن کمتر از سن 
قانونی با جریمه همراه است. در فرانسه بازنشستگی با سن کمتر به شرط رسیدن به سابقۀ مشخص و با 
سابقۀ کمتر به شرط رسیدن به سن مشخص ممکن است؛ اما در هر دو حالت فرد با جریمه روبه روست 
و جریمۀ سن بیشتر از جریمۀ سابقه است  )OECD، 2016(. جدول )2( میزان کاهش مستمری برای 

بازنشستگی زودترازموعد در فرانسه را نشان می دهد.

10987654321فاصله تا سن کامل بازنشستگی

0.430.50.570.640.710.780.830.880.920.96ضریب
جدول 2. میزان کاهش مستمری بازنشستگی در طرح های تکمیلی در صورت بازنشستگی زودتراز موعد- فرانسه

بازنشستگی  برای  جریمه هایی  کشور  این  در  است.  قابل توجه  زمینه  این  در  نیز  قزاقستان  تجربۀ 
زودترازموعد در نظر گرفته شد؛ اما زمانی که فرد به سن قانونی می  رسید، جریمه حذف می شد. این 
رویکرد باعث شد سیاست مقابله با بازنشستگی زودترازموعد نتیجه بخش نباشد )مالتسوا و جاننوا، 
2018(. در اتریش محاسبۀ حقوق بازنشستگی از یک قاعدۀ سه وجهی پیروی می کند که به قاعدۀ 
80/45/65 معروف است. به این ترتیب، فردی که با 65 سال سن و 45 سال سابقه بازنشسته شود، 80 
درصد از حقوق مبنا را به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت می کند. کاهش در سن و سابقه به کاهش 

در نرخ جایگزینی می انجامد )نل و همکاران، 2006(. 
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در ایران برخلاف رویۀ جاری و فعلی در کشورهای مختلف، سیاست بازنشستگی زودترازموعد، اغلب، 
به ویژه برای زنان موردتوجه سیاست گذاران نظام بازنشستگی است که عموماً مورداستقبال نیز قرار 
می گیرد. در برخی موارد این سیاست نه تنها با جریمه همراه نیست؛ بلکه از طریق اعطای سنوات 
بازنشستگی  تقاضای  که  افرادی  برای  جریمه  اعمال  و  سیاست  این  توقف  است.  شده  نیز  تشویق 
زودترازموعد دارند، می تواند در اصلاحات ایران مدنظر باشد. اگرچه در حال حاضر برای افرادی که در 
25 سالگی بازنشسته می شوند مستمری به اندازۀ 30/25 حقوق مرجع محاسبه می شود؛ اما باید توجه 
داشت جریمۀ بازنشستگی زودتراززمان، مضاعف بر کاهش نرخ جایگزینی به دلیل کاهش سنوات است. 

در کنار بازنشستگی پیش ازموعد، بازنشستگی سخت و زیان آور نیز وجود دارد. در ایران اگرچه در 
قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شرایط مشخص و استانداردی برای اینکه فرد مشمول مشاغل 
سخت و زیان آور شود در نظر گرفته شده است؛ اما در ادامه با تبصره های مختلف دایرۀ این قانون 
گسترده تر شده است. به طوری که مشموین تبصرۀ 2 مادۀ 76 )سخت و زیان آور( بیش از 10 درصد 
بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند که برای این افراد سن بازنشستگی بسیار پایین و برابر 47.3 سال 
و سابقۀ 33.5 سال است )هرسال سابقه برای مشاغل سخت و زیان آور 1.5 سال محسوب می شود(. 
بایتربودن سابقۀ احتسابی برای مشاغل سخت و زیان آور نسبت به متوسط سابقه در سازمان را شاید 
بتوان نشانه ای از آن دانست که عملًا برخی مشموین این قانون فاقد شرایط سخت و زیان آور واقعی 
بوده اند که منجر به عدم توانایی برای ادامۀ کار آنها می شد. در این حال، با تجدیدنظر در مصادیق 
مشاغل سخت وزیان آور و بازگشت به قانون اولیه شاید بتواند بخشی از مخارج بازنشستگی سازمان را 

کاهش دهد. 

3-2-5. افزایش تعداد سال های مرجع در تعیین حقوق: یکی دیگر از روش های اصلاحی مشترک بین 
اکثر کشورهای مورد بررسی، افزایش تعداد سال های مرجع در تعیین مستمری بازنشستگی بوده است؛ 
به طوری  که برای بسیاری از کشورها تعداد سال های مرجع به متوسط کل دورۀ کاری رسیده است. 
این تغییر باعث می شود از یک طرف، ارتباط بین مستمری دریافتی افراد و حق بیمه های پرداختی 
بیشتر شود و از طرف دیگر، از جهش های ناگهانی و صوری دستمزدها در سال های پایانی و در نتیجه 
افزایش مستمری جلوگیری می کند. البته افزایش تعداد سال های ملاک باید همراه با قاعده ای برای 
شاخص بندی دستمزدها باشد؛ برای مثال، در اصلاحات 1989 در آلمان دستمزدها بر مبنای 75 
درصد دستمزد میانگین شاخص بندی می شد )در حال حاضر از قاعدۀ امتیازبندی استفاده می شود( 
)بورچ-سوپان و ویلک، 2006(. با این حال، در تعیین این سیاست باید به شرایط تورمی اقتصاد ایران 
نیز توجه ویژه داشت. از این رو، شاخصی که بر مبنای آن دستمز دهای سال های قبل به روز می شوند، 
بسیار اهمیت دارد. از آنجا که در ایران در برخی سال ها دستمزد کمتر از تورم رشد داشته است، 
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طوینی ترکردن دورۀ معیار و شاخص بندی دستمزد حتی بر اساس تورم )که عموماً نسبت به سایر 
معیارهای شاخص بندی غیرسخاوتمندانه تر است( هم ممکن است بار مالی بیشتری از حالت فعلی 

داشته باشد که در این مورد باید محاسبۀ دقیق صورت گیرد. 

مالی  پایداری  بر  اثرگذار دیگر  و  3-2-6. تعیین معیاری برای شاخص بندی مستمری: موضوع مهم 
صندوق  های بازنشستگی، معیار شاخص بندی مستمری ها است. در سازمان تأمین اجتماعی معیار 
مشخصی برای افزایش  ساینۀ مستمری ها در نظر گرفته نمی شود؛ اما این معیار در بیشتر سیستم های 
بازنشستگی بررسی شده وجود داشت. در برخی کشورها شاخص هزینه های زندگی یا شاخص تورم 
معیار افزایش مستمری ها است؛ این روش اگرچه بار مالی کمتری برای سیستم بازنشستگی دارد، اما 
باعث می شود زمانی که کشور در دورۀ رشد و رونق اقتصادی است و دستمزدها به صورت ساینه رشد 
دارند، فاصلۀ بین بازنشستگان و شاغلان افزایش یابد. در نتیجه، در برخی کشورها نسبتی از هزینه های 
زندگی و رشد دستمزد یا رشد اقتصادی معیار افزایش مستمری ها است؛ برای مثال، در آلمان افزایش 
مستمری متناسب با وضعیت پایداری مالی سیستم است )بورچ-سوپان و ویلک، 2006(. در ترکیه 
 .)2016 ،OECD( می یابد    افزایش  اقتصادی  رشد  درصد  با 0.3  متناسب  مستمری  تورم،  بر  علاوه 
همچنین، در سوئد شاخص بندی مستمری برابر رشد دستمزد منهای 1.6 )پیش بینی رشد بلندمدت 
اقتصاد( است )همان(. این عامل که در زمان محاسبۀ حقوق بازنشستگی اعمال می شود باعث می گردد 
مستمری افراد از حالتی که تنها میزان اندوخته تقسیم بر سال های امید به زندگی می شود، بایتر رود. 
)در متن گزارش به تفاوت دو فرمول و اثر آن بر مستمری دریافتی اشاره شده است( در ایران روش 
شاخص بندی در حال حاضر مبتنی بر صلاحدید است و در پایان هر سال بر اساس مصوبۀ هیئت وزیران 
بر مبنای تورم، رشد دستمرد و سیاست های کلان کشور درصدی به حقوق بازنشستگی اضافه می شود؛ 
اما قاعدۀ مشخصی برای این افزایش وجود ندارد. با توجه به پیامدهای مالی و کفایت مزایا یزم است 

یک قاعده شاخص بندی مشخص انتخاب شود یا ترکیبی از صلاحدید و قاعده اعمال گردد. 

3-3. توجه به چند نکته 
آنچه در بخش قبل به آن اشاره شد، نکاتی است که در تجربۀ انواع اصلاحات در کشورهای مختلف 
به دست آمد؛ اما فارغ از نوع اصلاح، برخی نکات کلیدی وجود دارند که یزم است در هرنوع اصلاح 

بازنشستگی رعایت شوند. در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می شود: 

3-3-1. لزوم توجه به کفایت مزایا: شیوۀ اصلاح سیستم بازنشستگی بهتر است به گونه ای انتخاب شود 
که کفایت مزایا برای همگان رعایت شود، به ویژه در برنامه های خصوصی سازی یک باره نظام بازنشستگی 

که در این خصوص اثرات مخربی در پوشش همگانی و کفایت مزایای بازنشستگی خواهد داشت. 
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3-3-2. بازنگری دائم در پارامترها: اصلاحات بازنشستگی نمی تواند یک اصلاح یک باره و همیشگی 
باشد. تجربۀ کشورها نیز نشان داد که عموماً کشورها اصلاحات متعددی را تجربه کرده  اند. بازنگری در 
پارامترهای سیستم بازنشستگی و بررسی وضعیت بازنشستگان باید به صورت دائمی انجام شود. این 
بازنگری می تواند از طریق ایجاد قواعد مشخص به صورت خودکار اتفاق بیافتد یا به صورت دوره ای انجام 
شود؛ برای مثال، در ایتالیا نیز هر سه سال یک بار به طور خودکار سن بازنشستگی با امید به زندگی 
تطابق داده می شود  )OECD، 2016(. آلمان نیز مثال خوبی در این زمینه است. در این کشور با در 
نظر گرفتن یک عامل پایداری در محاسبۀ مستمری و شاخص بندی آن، به صورت دائمی پارامترها 
متناسب با وضعیت سیستم تغییر می کند. در آلمان تطابق دائمی سن بازنشستگی با امید به زندگی و 
نرخ جایگزینی با نرخ وابستگی یکی از اهداف اصلاحات بوده است.  این موضوع نشان می دهد که در 
صورتی که نظام بازنشستگی بخواهد پایدار باقی بماند باید این بازبینی دائمی باشد و اگر تغییرات نرخ 
حق بیمه یا نرخ جایگزین از یک محدودۀ معین بیشتر شد، در قانون بازنگری شود. معادلۀ )2( شیوۀ 

محاسبۀ ارزش فعلی مستمری را نشان می دهد )بورچ-سوپان و ویلک، 2006(:
𝑑𝑑𝑡𝑡
100−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1−𝜏𝜏𝑡𝑡−1
𝑑𝑑𝑡𝑡
100−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−2−𝜏𝜏𝑡𝑡−2

     
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−2

1-T=PVtVP 
          )2( 

 ،)PVT-1(ارزش مستمری در هرسال است که برابر است با1: ارزش مستمری سال قبل PV ،در این فرمول

، ضرب در کسر مربوط به تغییرات عامل حساسیت. (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−2

ضرب در رشد دستمزد حقیقی با یک تأخیر  (

) برای محاسبۀ این کسر نیز عامل حساسیتd( 2( بر عدد 100 تقسیم و نرخ انباشت 
𝑑𝑑𝑡𝑡
100−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1−𝜏𝜏𝑡𝑡−1
𝑑𝑑𝑡𝑡
100−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−2−𝜏𝜏𝑡𝑡−2

) 

اصلاح شده برای ییg عمومی )τ( و نرخ در نظر گرفته شده برای حق بیمۀ ییۀ خصوصی )AVA( از آن 
کسر می شود. عامل حساسیت )d( تا سال 2010 برابر با 100 گرفته شده و پس از آن به تدریج کاهش 
یافته است. برای درک بهتر فرمول فرض کنیم در سال )t-2( عامل پایداری )d( برابر با 90 و نرخ انباشت 
هر دوییه برابر با 0.08 باشد. در سال )t-1( به دلیل تغییرات جمعیتی عامل پایداری به 85 کاهش یابد اما 

 (
85

100−0.08−0.08
90

100−0.08−0.08
= نرخ های انباشت ثابت بماند. در نتیجه کسر مربوط به عامل پایداری برابر است با  ( 0.93

،  ضربدر 0.93 از تغییرات  (1-TPV)  و در نتیجه ارزش ارش مستمری برابر است با ارزش مستمری قبل

 . 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−1
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡−2

دستمزد  

1. شیوۀ محاسبۀ مستمری پایه در هرسال در ادامه توضیح داده می شود. 
2. Sensitivity Factor
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3-3-3. توجه به گفت وگوی اجتماعی: لزوم گفت وگوی چندجانبه و شراکت دادن اتحادیه ها در طراحی 
و اجرای اصلاحات نقش مهمی در پذیرش اجتماعی و موفقیت آنها دارد. تجربیات کشورهایی مانند 
ایتالیا )فررا و جسووی، 1395( و فرانسه )مایر، 2008( نشان می دهند که تنها اصلاحاتی که بدون 
مقاومت بای پذیرفته می شود، اصلاحاتی است که مشارکت اجتماعی و گفت وگو با اصناف و اتحادیه را 

در دستورکار خود داشته باشد.

3-3-4. توجه به پوشش نظام بازنشستگی:  در طراحی اصلاحات توجه به اثرات آن بر پوشش نیروی 
کار و حتی سالمندان و ترکیب آن در طبقات مختلف درآمدی با ملاحظۀ عدالت اجتماعی از اهمیت 
زیادی برخوردار است. شیلی نمونۀ مثال زدنی در این حوزه است که در نتیجۀ اصلاحات سطح پوشش 
سیستم بازنشستگی از 64 درصد در سال 1980 به 29 درصد در سال 1982 رسید و حتی 27 سال 
بعد و در سال 2007 )پیش از اصلاحات دوباره( 61 درصد ثبت شد که هنوز از میزان پوشش سال 

1981 کمتر بود )مسالگو، 2009(.

3-3-5. تدریجی گرایی اصلاحات: موضوع دیگری که در تجربۀ اصلاحات موفق به چشم می خورد، 
گام به گام بودن اصلاحات است. اصلاحات یک باره یا انفجاری، مانند اصلاحات اخیر در روسیه با مقاومت 
مدنی روبه رو می شود و یا مانند آنچه در شیلی اتفاق افتاد، با سرکوب امکان پذیر است. روند اصلاحات 
گام به گام با رویکرد تجربی و عملگرا بدین گونه است که دگرگونی های تدریجی در مقدار و نوع پارامترها 
با مشاهدۀ عملکرد اصلاحات،  برنامه ریزی و اجرا می شود. سپس،  آنها  اثرگذاری  یا محدوده های  و 
مقیاس و حوزۀ آنها به تدریج به مقادیر و محدوده های بزرگتر گسترش می یابد. این استراتژی پذیرش 
اجتماعی اصلاحات و دگرگونی ها در جامعه را ساده تر می کند و مقاومت اجتماعی در مقابل آنها را 
به شدت کاهش می دهد. به  علاوه، در اصلاحات تدریجی امکان شناخت آثار اصلاحات بر متغیرها هدف 
و بازنگری پیوسته در اصلاحات برای حصول بهترین نتایج فراهم خواهد بود و هزینۀ بازگشت هرگونه 
تصمیم غیربهینه به شدت کمتر خواهد شد. در چنین شرایطی می توان تجربه های موفق تر را به آرامی 
به دیگر پارامترها و بخش ها گسترش داد و به تدریج به اندازه های مطلوب برای پارامترها دست یافت و 

بدین سان، کشور یا سازمان را از پیامد شکست های احتمالی در مقیاس بزرگ دور نگاه داشت. 

 4. جمع بندی و نتیجه گیری
افــزایش جمعیــت ســالمندان در همۀ کشورها واقعیــت غیرقابل انکار  به معنای  گذار جمعیتی 
امروز صنعت بازنشستگی است که به دلیل پیشرفت خدمات درمانی، بهبود سطح بهداشت عمومی 
و اسـتانداردهای زندگی، تغذیۀ بهتر و آگاهی بیشـتر راجـع به شیوه های صحیح زندگی در کنار 
نبود کشمکش های نظامی و بحران های همه گیـر ایجاد شده است. وقوع گذار جمعیتی مشکلات 
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فراوانی به  دنبال دارد. با پیرترشدن جمعیت در کشورهای مختلف، پرداخت هزینه های بازنشستگی 
و سلامت برای دولت ها غیرقابل تحمل شده است؛ چراکه منجر به افزایش بار مالیاتی شده و تأمین 
هزینۀ سایر وظایف دولت ها را با تهدید جدی مواجه کرده است. بر اثر این شرایط، بسیاری از سازمان ها 
و صندوق های بازنشستگی در کشورهای مختلف را با چالش و بحران های اساسی روبرو شده اند. در 
مواجهه با این مشکلات بسیاری از کشورها اصلاحات مختلفی در نظام بازنشستگی خود برنامه ریزی 

و اجرا کردند. 

ایران با میانۀ جمعیت نسبتاً پایین و سهم اندک جمعیت بایی 65 سال ساختار جمعیتی نسبتاً جوانی 
دارد. با وجود این، صندوق های بازنشستگی در صنعت بازنشستگی کشور  هم اکنون با مشکلات و بعضاً 
بحران مواجه هستند و پیش بینی می شود در سال های آتی به سرعت بر  شدت و عمق این بحران افزوده 
شود. افزایش امید به زندگی در کنار کاهش سن بازنشستگی زنان و بازنشستگی های زودهنگام، گسترش 
پوشش بازنشستگی و  وجود حدود 6  میلیون نفر جمعیت مستمری بگیر مهم ترین دییل این ادعا هستند. 

تأمین  سازمان  بیمه شدگان  بازنشستگی  شرایط  و  مقررات  مجموعۀ  فوق،  ملاحظات  چارچوب  در 
اجتماعی و تغییرات در بازار کار که منجر به ناپایداری سازمان شده و پیش بینی تشدید این وضعیت در 
آینده، این مقاله یک مطالعۀ تطبیقی با تمرکز بر شناخت اصلاحات در محاسبۀ حق بیمه و مستمری 
را موردبررسی قرارداده است. در این مقاله مجموعه ای از کشورها در چارچوب روش شناسی مطالعۀ 
تطبیقی و بر اساس مجموعه ای از معیارهای تطبیق پذیری انتخاب و بررسی شده اند. مهم ترین نتایج و 

یافته های این بررسی به طور خلاصه به شرح ذیل قابل توضیح هستند.

در این مقاله بر اساس مطالعۀ تجربۀ اصلاحات در کشورها، مشاهده شد که آغاز به موقع اصلاحات 
در نظام بازنشستگی یکی از عوامل موفقیت و اثربخش بودن این اصلاحات است که در عین حال، 
هزینۀ اجرا و گذار را بسیار کمتر می کند. در این خصوص تجربیات موفق و کم هزینۀ آلمان و سوئد و 
تجربیات پرهزینۀ ترکیه مؤید این یافته هستند. همچنین، مشاهده شد که حرکت به سمت نظام های 
اندوخته گذاری در موارد متعددی از اصلاحات بازنشستگی کشورها تجربه شده است. ایجاد این نظام  
به دلیل نقش آن در انگیزۀ بایتری برای بیمه شدگان جهت اظهار درآمد واقعی و پرداخت حق بیمۀ 
بایتر به سبب ارتباطی که بین پرداختی حق بیمه و دریافتی مستمری ایجاد می کند، از اهمیت باییی 
برخوردار است. با وجود این، تجربۀ کشورها نشان می دهد که اجرای اصلاحات ساختاری و حرکت 
به سمت نظام اندوخته گذاری در شرایط بی ثباتی اقتصادی، به ویژه وجود تورم بای )مانند شرایط فعلی 
کشور(، نتیجه بخش نخواهد بود. مسئلۀ دیگر در حرکت به سوی نظام اندوخته گذاری هزینه های گذار 
این سیاست است که بی توجهی به آن باعث شکست سیستم می شود؛ تجربۀ شیلی و قزاقستان در این 

خصوص بسیار گویا است.
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همچنین، اگرچه مطالعۀ تجربۀ کشورها اهمیت توجه به اصلاحات ساختاری در قالب ایجاد ییه های 
نتایج می توان گفت در شرایط  این  بر اساس  اما  را نشان داد؛  مختلف و یکپارچه سازی صندوق ها 
بی ثباتی اقتصادی کشور، فعلًا یزم است اصلاحات پارامتریک در اولویت سیاست گذاران قرار گیرند. از 
مهم ترین این اصلاحات افزایش سن بازنشستگی است.  توجه به افزایش سن بازنشستگی برای ایجاد 
تناسب بین سن بازنشستگی و امید به زندگی بای در کشورهایی که با افزایش قابل توجه امید به زندگی 
البته در  بازنشستگی کمک بسیاری نموده است.  مواجه بوده اند، به ایجاد توازن مالی صندوق های 
زمانی که افزایش سن بازنشستگی با موانع روبه رو است، سیاست جایگزین مؤثر آن لحاظ جریمه برای 
هرسال بازنشستگی زودتر از سن مقرر است. در کشورهای موردبررسی تجربیات موفق از این سیاست 
مشاهده شده است. این رویکرد برای ایران نیز که در سال های گذشته با افزایش امید به زندگی مواجه 
بوده است، می تواند مفید باشد. همچنین می توان گفت نرخ انباشت 3.3 درصدی در تعیین مستمری 
)سابقۀ 30 سال برای دریافت مستمری کامل( برای ایران به نسبت جزء نرخ انباشت های  بای به شمار 
می رود که در نتیجه، نرخ جایگزینی بایتری نصیب بازنشستگان می شود. کاهش این نرخ متناسب 
با تغییرات جمعیتی یکی دیگر از روش های اصلاحی تجربه شده بوده است؛ هرچند در اجرای این 

سیاست یزم است کفایت مزایا مدنظر باشد. 

موضوع مهم و اثرگذار دیگر بر پایداری مالی صندوق  های بازنشستگی که بر اساس مطالعۀ تجربۀ 
کشورهای دیگر قابل بیان است و برای ایران نیز مصداق دارد، توجه به معیار شاخص بندی مستمری ها 
است. این معیار در بیشتر سیستم های بازنشستگی بررسی شده وجود داشت. در برخی کشورها شاخص 
هزینه های زندگی یا شاخص تورم معیار افزایش مستمری ها است. این روش اگرچه بار مالی کمتری 
برای سیستم بازنشستگی دارد؛ اما باعث می شود زمانی که کشور در دورۀ رشد و رونق اقتصادی است 
و دستمزدها به صورت ساینه رشد دارند، فاصلۀ بین بازنشستگان و شاغلان افزایش یابد. در نتیجه، در 
برخی کشورها نسبتی از هزینه های زندگی و رشد دستمزد یا رشد اقتصادی معیار افزایش مستمری ها 
است. با توجه به اینکه در ایران قاعدۀ مشخصی برای شاخص بندی وجود ندارد و عموماً میزان افزایش 
مستمری از اجماع عمومی پیروی می کند )هرچند تحت  تأثیر افزایش تورم و دستمزد است(، ایجاد 

یک معیار شاخص بندی  می تواند در قاعده مندشدن تغییرات مستمری کمک کننده باشد.

آخرین نکتۀ قابل توجه اینکه اگرچه تمرکز این مقاله بر تعیین شیوۀ محاسبۀ مستمری بود، اما یافته ها 
نشان می داد توجه به همین یک شاخص بدون توجه به سایر وجوه سیستم بازنشستگی ممکن نیست؛ 
نتایج پژوهش  نیاز است. در مجموع،  بازنشستگی  برای اصلاح سیستم  نگاه جامع تری  این رو،  از  و 
نشان داد نمی توان الگویی ثابت برای شیوۀ محاسبه و شرایط بازنشستگی در کشورها یافت؛ اما با 
توجه به شرایط ایران، افزایش سن و سابقۀ بازنشستگی )با محدودیت سقف سن و سابقه(، افزایش 
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تعداد سال های ملاک برای تعیین مستمری )به شرط شاخص بندی با معیار مشخص(، تعیین شیوۀ 
دقیق شاخص بندی مستمری، تعدیل شیوه و میزان بهره مندی بازماندگان، عدم افزایش نرخ حق بیمه، 
بازنگری در شرایط بازنشستگی پیش ازموعد، ایجاد ییۀ پایه برای سیستم بازنشستگی و در نهایت، 
اقدامات و استراتژی های  از جمله مهم ترین  استراتژی تدریج گرایی در طراحی و اجرای اصلاحات، 

اصلاحات است که می توان بر مبنای آن مدل متناسب با ایران را طراحی کرد. 
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